
رفقای قدیمی
دوچرخه ۲۸ هرکولس سبز قدیمی سنی دارد به بلندای سفید شدن دانه دانه محاسن 
عباسعلی. ۴۰ سال پیش که تازه خریده بودش جوانی بود که باید مسافتی را از 
ته پل محله تا زمین های صیفی کاری آبکوه برای کار کشاورزی می رفت ، آن موقع هنوز 

گلدسته های جدید صحن پیامبر اعظم(ص) نبودند،
۴۰ سال گذشته است شهر پر از ماشین شده است و اطراف حرم پر از ساختمان هایی 
که آسمان را خراش می دهند .صحن ها گسترش پیدا کرده و خیل زائران چندین برابر 
گذشته ها. عباسعلی حالا آفتاب نشین پارکی در حوالی خانه قدیمی اش شده است، 

دیگر رمق کشت و کار ندارد.
 البته که دوچرخه پیر هم آن جان جوانی را ندارد و صدای جیرجیر بدنه و 
زنجیرش این را خوب به گوش دیگران می رساند. به خصوص در مقایسه با هم نوعان جدیدش که 
مجهزند به انواع تجهیزات جدید و کمکی. برای همین بیشتر اوقات توی تاریکی انباری گوشه ای 

خوابیده است.
ایام دهه کرامت شده بود و روزهای میلاد امام رضا (ع)،   عباسعلی دلتنگ بود، به خصوص که خاطرات 
قدیمی اش در سال هایی که نزدیک حرم خانه داشت جلو چشمانش مثل فیلم پخش می شد. کوچه 
چراغانی شده که در انتهایش گنبد طلایی حرم هم دیده می شد. حاج اسماعیلی آبنبات ساز زیر بازارچه 
آب پاشی شده شکلات و آبنبات های رنگی بین مردم پخش می کرد. شربت گلاب و زعفران و شیرینی 

نخودی و صدای مولودی خوانی...
دلش هوای حرم کرده بود.

هوای گرم، ترافیک مخصوص روزهای میلاد و... و اصلا اینکه حوصله شلوغی اتوبوس ها 
را نداشت

دستمالی را برداشت و در کوچک انباری را باز کرد. دستی روی هرکولس کشید و دوچرخه قدیمی را آرام 
از خواب بیدار کرد . از تاریکی بیرون آوردش توی نور حیاط، دوچرخه انگار که قلنجش شکسته باشد از 
هر قسمتش صدایی بیرون می آمد. دستمال غبار روی بدنه را پاک کرد و کم کم رنگ سبز هرکولس زیر 
نور خورشید می درخشید. روغندان کوچک تمام اعضای خواب رفته و خسته دوچرخه را به جان آورد. 

خورجین قدیمی را پر از نقل و نخودچی کرد و رکاب زنان راه افتاد.
عصر پنجشنبه بود، عباسعلی و قدیمی۲۸ هردو رسیده بودند به منظره ای که در ۴۰ سال پیش بارها با 

هم تجربه کرده بودند. عباسعلی ودوچرخه ۲۸ هر دو احساس جوانی می کردند.

عکس : مجید حجتی
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معمولا فرهنگ ها تحت تأثیر شرایط تاریخی که 

انسان ها در زندگی خودشان تجربه می کنند 

ــاس نــهــادســازی کــه انــســان هــا انجام  ــر اس و ب

می دهند، شکل می گیرند.

، فرهنگ محصول قــوه خیال  تعبیر دیگر   به

و نمادسازی انسان ها در زندگی روزمره شان 

است.

اگر به طور کلی فرهنگ را چنین قلمرویی بدانیم،

بعضی از این نمادها از وجوه غیر دینی زندگی 

دنیایی، این    فرهنگ دنیوی و خیزند و  برمی 

محصول چنین نمادهایی هستند.

در مقابل، دین و ادیان الهی آمده اند تا با تغییر 

در زنــدگــی انسان ها و هــدایــت آن به شکلی 

از زنــدگــی که خدا مقرر کــرده اســت، عــلاوه بر 

تغییر زندگی انسان ها در شرایط زندگی روزمره،

به تبع آن، نمادسازی درباره زندگی های دینی 

را تحت تأثیر قرار دهند.

یکی متأثر  دو نوع فرهنگی که  اینجاست کــه 

از زندگی خود بنیاد این دنیایی انسان و فارغ 

از اوامر الهی است، شکل می گیرد و یک زندگی 

که تحت تأثیر احکام و اوامر الهی است، شکل 

می گیرد و فرهنگ خاص خودش را می سازد.

به این معنا اگر بخواهیم نسبت این دو فرهنگ 

را بسنجیم و با هم مقایسه کنیم، به نظر می رسد 

در همان حین که وجوه محسوس زندگی روزمره 

تغییر می کند، وجه فرهنگ و نمادسازی آن نیز 

تغییر می کند؛ بنابراین اگر قصد جریان سازی 

فرهنگی برای مقابله با التقاط یا فرهنگ های 

غیر دینی را داریم، باید هم زمان هم به تحولات 

مربوط به زندگی انسان ها در وجــوه محسوس 

و مادی اش مثل خورد و خوراک، زندگی شهری،

روابط اجتماعی، اقتصاد و... توجه کنیم و هم 

روی نمادپردازی که انسان ها از این سطح زندگی 

روزمره انجام می دهند. اینجا اگر در واقع اتفاقی 

بیفتد، احتمالا بتوانیم در این تقابلی که صورت 

می گیرد، نقش خودمان را ایفا کنیم.

فرهنگ به دلیل اینکه در دل نمادپردازی زندگی 

ــره شکل می گیرد، معمولا حالت منظم  روزم

و شسته رفته ای ندارد؛ چون انسان ها مختارند 

بر اساس شکل زندگی روزمره ای که انواع و اقسام 

و تنوع پایان ناپذیری دارد، دست به نمادسازی 

بزنند.

ــار نمــادهــای متنوع  ــســی ــا ب بــه ایــن مــعــنــا م

و متکثری پیرامون خودمان داریم و به همین دلیل 

فرهنگ بشری معمولا شامل انــواع نمادهای 

یــن نمادها  ینکه ا ــرای ا . بـ مختلف اســـت

از هم گسیخته نبوده و وحدتی  نظم پیدا کند و 

هــا برقرار باشد، انسان ناگزیر  نسبی بین آن 

است که دست به دولت سازی بزند تا با تشکیل 

ــاره نمادسازی های  دولت، نظم حداقلی درب

مذکور شکل بگیرد. در اینجاست که نهادهای 

عــرصــه فرهنگ شکل می گیرند  دولــتــی در 

و به این معنا نقش نمایندگان وزارت ارشاد و خود 

این وزارتخانه این است...
۴ اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراادامه
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 حکایت روباهِ پیر و خرگوش

در روزگاران نه چنــدان قدیــم، گــرگ جوان 

گرســنه ای کــه در جســت وجوی غــذا بــود،

در حاشــیه جنگلــی دوردســت خرگوشــی 

ــغول  ــا مش ــبر از همه ج ــه بی خ ــد ک را دی

خــوردن هویــج بــود. آرام بــه او نزدیک شــد 

تــا بــه چنــد قدمــی او رســید، امــا همیــن 

ــبرد، ــورش ب ــرف او ی ــه ط ــت ب ــه خواس ک

ــه  ــه متوج ــن لحظ ــه در آخری ــوش ک خرگ

حضــور او شــده بــود دســت هایش را بــالا 

ــرگ  ــد. گ ــه داری ــت نگ ــت: دس ــرد و گف ب

دســت نگــه داشــت.

ــی  ــم خیل ــز، می دان ــرگ عزی ــت: گ ــوش گف  خرگ

گرســنه ای، امــا شــما بــه هیــکل مــن نــگاه کــن،

ــک لقمــه شــما هــم نیســتم. مــن ی

اگــر همچنــان دســت نگــه داری بــه شــما می گویــم 

کــه در ایــن نزدیکــی روبــاه پیــر و چاقــی لانــه دارد 

ــده  ــورده و خوابی ــروس خ ــرغ و خ ــس م ــه از ب ک

فربــه شــده و گوشــت زیــادی بــر تــن آورده و 

ــه وی  ــم لان ــن می توان ــدارد. م ــز ن ــرار نی ــوان ف ت

ــه  ــم ک ــی کاری کن ــد و حت ــان ده ــما نش ــه ش را ب

ــر  ــد. اگ ــاز کن ــما ب ــرای ش ــم ب ــه اش را ه او درِ لان

موردپســند شــما نبــود، آن وقــت بیاییــد مــن 

را بخورید.

گــرگ فکــری کــرد و از پیشــنهاد خرگــوش خوشــش 

ــت  ــوش رف ــراه خرگ ــت و به هم ــد و آن را پذیرف آم

تــا بــه لانــه روبــاه رســیدند. قبــل از رســیدن 

ــد  ــی ش ــه ای مخف ــرگ در گوش ــاه، گ ــه روب ــه لان ب

و خرگــوش جلــو رفــت و درِ خانــه روبــاه را بــه 

صــدا درآورد. روبــاه گفــت: کــی اســت کــی اســت

 در می زنــد؟

 خرگــوش گفــت: خرگــوش هســتم جنــاب روبــاه.

روبــاه گفــت: فرمایــش؟ خرگــوش گفــت: یکــی از 

بــزرگان عرصــه فلســفه و علــوم اجتماعــی و 

اقتصــاد کــه اتفاقــا فالــووران بســیاری نیز در 

شــبکه های اجتماعــی دارد بــه جنــگل آمــده 

اســت و شــوق دیــدار شــما را دارد. ایشــان 

ــدار  ــه دی ــا ب بنــده را واســطه کــرده اســت ت

شــما بشــتابم و عــرض کنــم اگــر امــروز وقــت 

ــاورم. ــما بی ــور ش ــه حض ــان را ب ــد ایش داری

روبــاه کــه خــودش ختــم روزگار بــود، از طــرز 

ــه  ــد ک ــه ش ــوش متوج ــتن خرگ ــخن گف س

کاســه ای زیــر نیم کاســه اســت. پــس فکــری 

کــرد و گفــت: به بــه، قــدم شــما و ایشــان بــه روی 

چشــم مــا. شــما ایشــان را بیاوریــد، بنــده هــم تــا 

شــما می رســید خانــه را یــک آب و جارویــی بزنــم.

ســپس به سرعــت درِ چاهــی را کــه بــرای روز مبــادا 

ــت و روی  ــود برداش ــده ب ــود کن ــه خ ــف خان در ک

ــاز کــرد و ــا فــرش پوشــاند و قفــل در را ب چــاه را ب

 منتظر نشســت.

ز پشــت در   چنــد دقیقــه بعــد خرگــوش ا

ــیده ایم و  ــت رس ــتاد خدم ــراه اس ــه هم ــت: ب گف

ــت. ــاز اس ــت: در ب ــاه گف ــتیم. روب ــت در هس پش

بفرماییــد. و خــودش از در پشــتی از خانــه

 بیــرون رفت.

خرگــوش و گــرگ وارد خانــه روبــاه شــدند و هنــوز 

ــاه  ــه درون چ ــا ت ــه ب ــد ک ــته بودن ــدم برنداش دو ق

افتادنــد. گــرگ کــه توقــع چنین اتفاقی را نداشــت 

ــت  ــول زدی. و خواس ــرا گ ــت: م ــوش گف ــه خرگ ب

خرگــوش را بخــورد.

مــا  ریــد. ا خرگــوش گفــت: دســت نگــه دا

ــه  ــوش را ـ ک ــت و خرگ ــه نداش ــت نگ ــرگ دس گ

ــگان  ــا هم ــورد، ت ــود ـ خ ــم ب ــمزه ه ــا خوش واقع

بداننــد روبــاه پیــر هنــوز هــم از گــرگ جــوان

 چیزتر اســت.

استوری 
گرام

 پس لرزه های سبقت بنزسواران از پرایدسواران

«اگــر بنزســواری از خــودرو پرایــد ســبقت 

ــود، ــاد نش ــکلی ایج ــاید مش ــرد، ش بگی

ــگام ســبقت  ــن بنزســوار هن ــا اگــر ای ام

گل هــای اطــراف را بــه روی خــودرو 

پرایــد بپاشــد، اینجاســت کــه زنــگ 

خطــر شــکاف های اجتماعــی بــه صــدا 

ــد.» در می آی

ایــن جملــه را یکــی از اســتادهای دوره 

کارشناســی ارشــد دربــاره شــکاف های 

ــردم  ــط م ــر رواب ــر آن ب اجتماعــی و تأثی

بیــان می کــرد. موضوعــی کــه بــر شــکاف 

روز افــزون برخــوردار و نابرخــوردار اشــاره و 

تأکیــد دارد کــه اگــر ایــن مســئله مــورد توجــه 

ــران  ــاد بح ــبب ایج ــد س ــرد، می توان ــرار نگی ق

ــود. ــی ش اجتماع

براســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس،

خــط فقــر در ســال های پایانــی دهه ۹۰ رونــدی 

ــدودا  ــال ۱۴۰۱ نیز ح ــته و در س ــودی داش صع

را رقــم زده اســت. نــرخ  درصد   ۶۵   رشــد 

فقــر در کل کشــور حدود ۳۰ درصــد بــوده و 

۱۱ میلیــون نفــر بــه  در عــرض یــک دهــه،

فــزوده جمعیــت زیــر خــط فقــر کشــور ا

 شــده است.

 همچنیــن در حالــی کــه درآمــد سرانــه هــر ایرانی 

ــود،  در  ــزارو۶۷۰ دلار ب ۴ه ــه ۸۰، ــط ده در اواس

. اواخــر دهه ۹۰ بــه ۲هزارو۳۳۰ دلار رســیده اســت 

در کنــار ایــن مســئله تحقیقــات علمــی ماننــد 

ــط  ــی مرتب ــی و اجتماع ــل فرهنگ ــه «عوام مقال

ــا تفاخــر اجتماعــی» نشــان می دهــد کــه در  ب

دهه های اخیر کالاهـــا و اشـــیا، از شکل سنتی 

ــد، ــرای رفــع نیازهــا بوده ان ــزاری ب خــود کــه اب

ــات  ــصرف کالا و خدم ــت و م ــده اس ــارج ش خ

ــرآوردن نیازهــای زیســتی  ــرای ب ــا ب تنه

نیســتند، بلکــه برخــی کالاهــا و مــصرف 

آن هــا نمــاد و نشــانی اســت بــر منزلــت و 

شخصیت اجتماعی و به آن ها بـه مثابـــه 

ــت  ــان دادن منزلـ ــرای نشـ ــزاری بـ ابـ

ــون در  ــود. اکن ــه می ش ــی توج اجتماع

جامعــه مــا مــصرف، به مثابــه پدیــده ای 

هویت ســاز تعریف شــده و مصرف کننده 

بــا مــصرف و نمایــش دادن کالاهــای 

ــا  ــی بهــتر بـ ــه بیان ــا ب تحــت تملکــش ی

ــت  ــظ هوی ــق و حف ــدد خل ــی، درص فخرفروشـ

خویش است.

 ایــن دو در کنــار یکدیگــر نشــان می دهــد،

ــر از  ــای اخی ــه در دهه ه ــی ک ــت در زمان درس

میــزان درآمــد سرانــه کــم شــده و همیــن مســئله 

ــای  ــی از دهک ه ــاری بخش ــوچ اجب ــبب ک س

متوســط بــه دهک هــای کم برخــوردار شــده 

اســت، در فضــای عمومــی جامعــه عواملــی 

ماننــد اقتصــاد نفتــی و تزریــق پــول ناشــی از 

عوایــد آن و کســب ثروت افــراد معــدودی، ســبب 

شــده اســت تــا تفاخــر بــه ارزش تبدیــل شــود.

همیــن مســئله باعــث شــده اســت تــا درد و رنــج 

تشــدید فقــر، مضاعــف شــود.

ایــن مســئله به مثابــه پاشــیدن هــمان گل هــای 

ــر  ــت. ه ــد اس ــودرو پرای ــر روی خ ــز ب خودرو بن

چنــد بایــد بــرای بهبــود وضعیــت طبقه متوســط 

ــای  ــه دهک ه ــا ب ــال آن ه ــری از انتق و جلوگی

ــا رشــد اقتصــادی فکــری کــرد، کم برخــوردار ب

امــا هم زمــان بایــد تدبیــری اندیشــید کــه 

تشــدید فقــر بــا ایجــاد لطمه هــای روحــی 

ی بیشــتری بــر پیکــره ها   ســبب آســیب

 اجتماع نشــود.

روایت

هشدار مقامات بهداشتی جهان

 استفاده از رسانه های اجتماعی به کودکان آسیب جدی وارد می کند؛ والدین هوشیار باشند

کارتون
 شهر

 چرا مجردها، متأهل نمی شوند

و  مت جمعیت  ه سلا یشکد ند ا رئیس 

خانواده گفت: در دوازده سال گذشته،

میزان ازدواج ها ۴ درصد کاهش یافته است.

به سراغ مجردها رفتیم تا ببینیم آیا به خاطر 

مشکلات اقتصادی هنوز حلقه ازدواج 

دستشان نکرده اند یا دلایل دیگری دارند؟

مجرد اول

خواسـتم ببینـم بـه خاطـر مشـکلات  +

اقتصادی هنوز به خواسـتگاری نرفته اید؟

خیـر. مشـکل اقتصـادی کجـا بـود. _

اتفاقـا امـروز مـن و خانـواده رفتیم خواسـتگاری،

خانواده طـرف مقابـل گفتنـد که سیسـتم ها قطع 

اسـت. فـردا بیاییـد.

سیسـتم قطـع بـود! پـس علـت ازدواج نکـردن  +

شـما، نداشـتن پـول نیسـت؟

خیـر. همان طـور که عـرض کـردم دلیلش فقط  _

قطـع سیسـتم بـود. دعـا کنیـد فـردا سیسـتم ها 

وصل شـوند.

مجرد دوم

آیـا در مـورد شـما مشـکلات اقتصـادی باعـث  +

ازدواج نکردنتـان شـد؟

ایجاد  خیـر. الان سـالی یـک میلیـون شـغل  _

نـه  را رتومـان هـم یا ۳۰۰هزا می کننـد، ماهی 

ی  د قتصـا یگـر کسـی مشـکل ا . د یزنـد ر   می

ندارد.

پس بفرماییـد علت ازدواج نکردنتان چه بود؟ +

مـن یکـی از دوسـتانم تجربـه تلخـی از ازدواج  _

داشت. شب عروسی، به همه مهمان ها شام رسید 

ولـی بـه دوسـتم و عروس خانم غـذا نرسـید. من از 

هـمان وقـت فوبیـای ازدواج گرفتـم و می ترسـم 

ام شـام به مـن و همـسر آینـده  شـب عروسـی 

 نرسد.

دیگـه به چه دلیلی ازدواج نکرده اید. +

کلا دلیـل ازدواج نکردنـم همیـن بود کـه گفتم. _

فکر کنـم قانع کننـده بود.

مجرد سوم

شما چرا ازدواج نکرده اید؟ +

من خواستگاری رفتم و موقع خواستگاری  _

درباره همه مسـائل خانوادگی و اقتصادی 

و اجتماعـی و سیاسـی و سیاسـت خارجی 

و این هـا تفاهـم داشـتیم، ولـی چیـزی کـه 

مانـع شـد بـا هـم ازدواج کنیـم ایـن بـود که 

آن خانـم گفـت من حلیم را با شـکر دوسـت 

دارم، ولی من خودم حلیم را با نمک دوست 

داشـتم. همین اختلاف فکـری بزرگ مانع 

ازدواج ما شد.

به مشکلات اقتصادی ربط نداشت؟ +

نه خیـر آقـا. نه خیـر. مـن تـا حـالا ندیـدم کسـی  _

بـه خاطـر مشـکل اقتصـادی ازدواج نکرده باشـد.

مجرد چهارم

شما چرا مجردید؟ +

یکـی از همسـایگان یـک مـورد معرفـی کـرد تـا  _

بـه خواسـتگاری برویـم، ولـی وقتـی به کوچـه مورد 

نظـر رفتیـم یادمـان رفـت کـه پلاک۳ زنگ۴ بـود یا 

پلاک۴ زنـگ۳. بـرای همیـن نشـد خواسـتگاری 

کنـم و الان ۱۰سـال اسـت کـه مجـردم.

خـوب چرا زنـگ نزدید از همان کسـی کـه معرفی  +

کـرده بود دوباره نشـانی بپرسـید؟

آخـه یـادم نبـود همسـایه طبقـه چهـارم سـمت  _

راسـتی آدرس داده بـود یـا همسـایه طبقـه سـوم 

سـمت چپـی!

بعـد از ایـن مـورد، مـورد دیگـری بـه شـما معرفـی  +

نکردنـد؟

چـرا. مثلا یـک مورد کـه رفتیم خواسـتگاری، جا  _

نبود ماشـین را پـارک کنیم.

پس شـما هم به خاطر مشـکلاتی مثـل نبود جای  +

پارک ماشین یا نداشـتن نشانی دقیق فرد مورد نظر 

ازدواج نکردیـد و اصلا این مجـرد ماندنتان ربطی به 

مسائل اقتصادی ندارد.

دقیقا. کوچک ترین ربطی نداشت. _

شوخی 
بی شوخی

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
مروری بر زندگی کوتاه اما پربرکت حجت الاسلام محمدخرسند، در سالروز شهادتش

شانزده سـاله بـود کـه سـودای شـهادت و دفـاع از 

مکتـب اسـلام او را بـه جبهه هـای جنـگ کشـاند و 

در لشکر فجر فارس مشغول به دفاع از وطن شد.

هنـوز مدرسـه می رفـت و دوسـال مانـده بـه پایـان 

دوره متوسطه، راه جبهه تا خانه را به طور متناوب 

آن قـدر رفـت و آمـد تـا از جنـگ و 

ترکش هایـش، پـس از سـه بار 

مصدومیـت، بـا جراحـات 

ز  ر ا دگا بـه یـا عمیقـی 

صحنه هـای نـبرد، جانباز 

بـه خانـه برگشـت و با این 

ز تحصیـل  حـال هرگـز ا

فـارغ نشـد. سـال ۶۴ با اخـذ 

مـدرک دیپلـم بـه سـوی علاقـه قلبـی اش 

رفـت و بـا ورود بـه حـوزه علمیـه کازرون،

سـطوح مقدماتـی را پشـت سرگذاشـت.

پـس از آن راهـی قـم شـد و در آنجـا بـرای 

فراگیری دروس خارج، از محضر استادانی 

چـون آیـت ا... فاضـل لنکرانی 

و آیـت ا... مـکارم شـیرازی 

بهـره برد.

پس از هشت سال اقامت 

در قـم بـه زادگاه خـود 

برگشـت و در اوایـل دهـه۷۰، بـا 

انـدازی مــرکـــــز دارالقـرآن  راه 

کازرون و مدیریـت آن، در جـذب 

نـان شهرسـتان  و پـرورش جوا

ی  هـا   ه چهر فـی  معر و 

درخشـانی بـه

 جــامعه قرآنی کشور گامی مؤثر برداشت.

او در ایـن سـال ها هم زمـان بـا فعالیت های 

فرهنگـی در شـهرها و روسـتاهای اطـراف 

کازرون و برگـزاری برنامه هـای قرآنـی،

مسـئولیت سـتاد اقامـه نمـاز کازرون را 

نیـز برعهـده داشـت تـا اینکـه از شـهریور 

سـال ۱۳۸۶ با اسـتعفای امام جمعه وقت به 

علت کسـالت و بیماری، در محراب امامت 

جمعـه کازرون ایسـتاد و در ایـن جایـگاه بـا 

اخذ شیوه ای متعادل به جذب حداکثری 

اقشـار مختلـف و دفـع حداقلـی سـلایق سیاسـی 

گوناگـون همـت گمارد.

یی کـه بـه  ها م سـال  شـهید خرسـند در تمـا

امامـت نمـاز جمعـه کازرون ایسـتاده بـود، تـلاش 

کـرد تـا بـا برگـزاری نشسـت های مشـترک میـان 

جریان هـای سیاسـی و فکـری و فرهنگـی مختلف،

بـا چاشـنی سـعه صدر و نقدپذیـری، مرجعـی امـن 

بـرای دریافـت مطالبـات مردمـی باشـد. ریاسـت 

شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان کازرون 

نیـز در دورانـی کـه مدیریـت شـهید خرسـند 

را بـه خـود دیـد، میزبـان رونقـی چشـمگیر در 

زمینه هـای فرهنگـی و دینـی بـود کـه برگـزاری 

کنگره هـا و یادمان هـای شـخصیت های بزرگـی 

همچـون سـلمان فارسـی، بهجت العلـما و شـیخ 

هـای همیـن دوره  دوانـی و... نیـز از خروجی 

بود.

و المسـلمین  امـا آرزوی دیرینـه حجت الاسلام 

محمـد خرسـند کـه سـال ها در میـان خـاک گـرم و 

خون آلـود جنـوب در نـبرد بـا رژیـم بعـث عـراق در 

جسـت وجویش بود، سرانجام در سـحرگاه هشـتم 

خـرداد سـال ۱۳۹۸ هنـگام بازگشـت از مراسـم 

احیـای شـب بیست وسـوم مـاه مبـارک رمضـان در 

مقابـل منزلـش محقـق شـد و در شرایطـی کـه بـه 

قول رهبر معظم انقلاب «پس از سـاعاتی توسـل و 

تضرع به لقاء ا... پیوست»، پاداش بزرگ الهی اش 

را پـس از عمـری تـلاش و خدمت صادقانه دریافت 

کـرد و بـا تیـغ جهـل جـوان چهل سـاله ای به دیدار 

معبود شتافت.
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  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۸:۵۶۲۲۲۲۲۲:::۳۶۳۶۳۶:::۴۶۴۶۴۶

۱۸:۴۱:۱۶

۱۹:۰۲:۱۰

Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪Wind: ۲۶  ۲۰٪
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 آورده اند که زاغی، کبکی را دید که می رفت. خرامیدن او در چشم او 
خوش آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد، چه طباع را 

به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند.

در جمله خواست که آن را بیاموزد، یک چندی کوشید و بر اثر کبک پویید، 
آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش کرد چنان که به هیچ تأویل بدان 

رجوع ممکن نگشت.
کلیله و دمنه/ نصرا... منشی

خلق را تقلیدشان

بر باد داد
مناجات و 

حکایات

۳۳° ۱۷°
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رضا جنگی

دوره متوسطه، راه جبهه تا خانه را به طور متناوب 

آن قـدر رفـت و آمـد تـا از جنـگ و 

ترکش هایـش، پـس از سـه بار 

مصدومیـت، بـا جراحـات 

ز  ر ا دگا بـه یـا عمیقـی 

صحنه هـای نـبرد، جانباز 

بـه خانـه برگشـت و با این 

ز تحصیـل  حـال هرگـز ا

فـارغ نشـد. سـال ۶۴ با اخـذ 

فراگیری دروس خارج، از محضر استادانی 

چـون آیـت ا... فاضـل لنکرانی 

و آیـت ا... مـکارم شـیرازی 

بهـره برد.

پس از هشت سال اقامت 

در قـم بـه زادگاه خـود 

برگشـت و در اوایـل دهـه۰

انـدازی مــرکـــــز دارالقـرآن  راه 

کازرون و مدیریـت آن، در جـذب 

نـان شهرسـتان  و پـرورش جوا

ی  هـا   ه چهر فـی  معر و 

درخشـانی بـه


